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 هچکید

ترين عوامل رشد و شکوفايی شخصيتّ در بخش ناخودآگاه جمعی است که  اصل تضاد يونگ، از مهم
علاوه بر تحولّ در ساختار شخصيتّ، برانگيزانندة اصلی کل رفتار و توليدکنندة کل انرژی روان است. 

 یوانمختلف، دچار کشمکش و فشار ر یها شيکه در برابر گرا یآدم ،یشناخت صل روانا نيبراساس ا
و  یترقّ یو به سو دينما تيبا ارادة خود، فعال ،یآن فشار روان بردن نياز ب یبرا دينما یم یسع شود، یم

 ای علمی ميان اصل تضاد يونگ؛ يعنی شدتّ توان مقايسه رود. با بررسی آثار ادبی می شيکمال پ
انرژی برقرار نمود که  یهای فيزيکی از جمله اصل بقا کارکرد انرژی روان در شخصيتّ با برخی نظريه

دادن  و با هدف نشان یقيـ تطب یليدارای ساختار بنيادی ثابتی است. پژوهش حاضر با روش تحل
لکرد دارد ميزان تأثيرپذيری و شدتّ عم یسع ،یا  اسطوره یها تيّکارکرد انرژی روانی در شخص

پژوهش آن است  جةي. نتدکن یباب بررس نيهمچون احمد شاملو و إمل دنقل را در ا یپديدآورندگان
 یو انرژ یمفهوم تيّدادن ماه نقاب )پرسونا( و نشان کياز تکن یريگ دو شاعر نوپرداز، با بهره نيکه ا
در برابر  دآورين پدعنوا خود را به  یکهن، شدتّ عملکرد روان یا اسطوره یها تيّدر شخص دشدهيتول

قدرتمند  یانرژ افتينو و در یها ورهبا خلق اسط رامونشان،يجهان پ یها یو ناکام ماتيناملا
 اند. نشان داده یخوب خود، به  یها معنادار سروده یها هيدر لا ،یا اسطوره

 .اصل تضاد يونگ، اصل بقای انرژی، نقاب )پرسونا(، احمد شاملو، إمل دنقل : کلیدواژه
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  مقدمه

اغلب شاعران جهان، متناسب با شرايط سياسی و اجتماعی جامعة خود، از 
های  ای برجسته و شاخص سرزمين خود و ديگر ملل بهره های اسطوره شخصيتّ

با  های خود و جهان پيرامونشان را ها و دغدغه اند خواسته و توانسته  فراوانی برده
زبانی نمادين و پررمز و راز در قالب تکنيک نقاب )پرسونا( به جامعه منتقل نمايند. 

 1آنان با درنظر گرفتن اصل مهم رشد و شکوفايی شخصيتّ؛ يعنی اصل تضاد يونگ
های مختلف و متضاد، دچار کشمکش و فشار روانی  که آدمی در برابر گرايش

بردن آن کشمکش و تضاد  ر خود برای از بيننمايند با اراده و اختيا شود، سعی می می
سوی ترقیّ و کمال پيش روند. يونگ  به فعاليت بپردازند و در نتيجه رو به جلو و به 

های فيزيکی  ای ميان انرژی روان و نظريه در اصل تضاد يا اصل اضداد، با مقايسه
توانست  مانند اصل بقای انرژی، نظرية نسبيتّ خاص يا قانون اولّ ترموديناميک،

ای علمی ميان شدتّ انرژی روانی و فعاليت بدنی مطرح نمايد. پس براساس  رابطه
را در  5توان شدتّ کاربرد انرژی روان يا نيروی قانون پايستگی اين اصل مهم می

ای بررسی نمود و ميزان  الگوهای اسطوره های روانی کهن نمودهای رفتاری و کنش
عنوان پديدآورندگان آثار ادبی  و روانی شاعران به تأثيرپذيری آن را بر نيروی درونی

های سياسی و  مانند احمد شاملو و إمل دنقل که در مواجهه با بسياری از تنش
 خوبی نشان داد.  اند را به  اجتماعی روزگار خود دچار تناقض و تعارض شده

 

 های پژوهش پرسش

دنبال پاسخ به  شناختی، به  اين پژوهش با توجهّ به چارچوب علمی و روان
 های زير است:  پرسش

                                                           

1. Jung     2. Conservation Law 
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دادن جاودانگی قهرمانان  شود که شاعران معاصر، برای نشان ـ چه عواملی باعث می1
های  ، از انرژی روانی يا نيروی بيولوژيک پايسته در شخصيتّ شدة خود خلق

 ای بهره بگيرند؟  اسطوره
ر عملکردهای براساس اصل تضاد يونگ، ميزان تأثيرپذيری شاعران معاصر دـ 5

های روانی، تا چه اندازه با شدّت انرژی روانی موجود در  رفتاری و کنش
  ای، متناسب است؟ های اسطوره شخصيتّ

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

های رفتاری  ها و تعارض در پژوهش حاضر سعی شده است با درنظرگرفتن کشمکش
ساس اصل تضاد يونگ، ها، برا های روانی موجود در ماهيتّ مفهومی اسطوره و کنش

ميزان تأثيرپذيری روانی و عملکرد رفتاری شاعرانی چون احمد شاملو و إمل دنقل را 
های روانی موجود در جامعة معاصر با  های سياسی و کشمکش در برخورد با تنش

 شناسانه تحليل شود. ای، بررسی و روان روشی توصيفی ـ تحليلی و مطالعات کتابخانه
 

 پژوهش ةپیشین

توجهّ با موضوعِ پژوهش حاضر؛ يعنی مطالعه در ساختار انرژی روانی يا نيروی با
های  ها براساس اصل تضاد يونگ و مقايسة علمی با برخی نظريه بيولوژيک اسطوره

توان گفت که تاکنون پژوهشی مستقل در اين زمينه صورت نگرفته و اين  فيزيکی، می
هيتّ مفهومی و پايستگی انرژی روانی در تواند نخستين گام در راه شناخت ما اثر می

ساختار شخصيتّ آِثار ادبی پديدآورندگانی از جمله احمد شاملو و إمل دنُقلُ باشد، اما 
شناسی و  هايی در حوزة فيزيک، روان برای به نتيجه رساندن اين هدف، منابع و نوشته

ژوهش استفاده شده ها نيز در اين پ آثار ادبی به شرح زير، مطالعه شده و برخی از آن
  است.
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بندی کتاب به چهار فصل در  ، علاوه بر تقسيمروح و زندگی(، در 1995يونگ )
شناسی و چيزهای غايی، مطالبی مبتنی بر  حوزة نظرات يونگ دربارة روان و روان

شود.  های علمی نيز ديده می تايپ بر نظريه های آرکی همزمانی يونگ و تأثير ايده
ها و  به مکتب شناسی شخصيتّ، ها در روان ها و نظريهّ مکتب(، در 1996شاملو )

پردازد و تأثير آن را بر فرد و جامعه  شناسی شخصيتّ می های تحليلی در روان نظريه
نيز به تحليل ضمير  شناسی ضمير ناخودآگاه، روان(، در 1992دارد. يونگ ) بيان می

داند. شوالتز و  و جمعی می پردازد و آن را متشکل از دو لاية فردی ناخودآگاه می
گرايی و  های شخصيتّ و درون به نظريهّ های شخصيتّ، نظريهّ(، در 1993) 1شولتز آلن

 5دهند. مورنو ها را مورد تحليل قرار می پردازند و آن شناسی می گرايی در روان برون
های يونگ  ، به شرح و تفسير انديشهيونگ، خدايان و انسان مدرن(، در 1993)

کند.  مند امروزی روشن می های انسان انديشه دازد و ارتباط آن را با دغدغهپر می
های مهم  به اصلاصول ترموديناميک، (، در 1999و همکاران ) 9وايلن ون

و همکارانش  3کنند. هاليدی ترموديناميک و پايستگی انرژی را در فيزيک مطرح می
های  انرژی و اصل نسبيتّنيز به بررسی بقای  مبانی فيزيک هاليدی،(، در 5113)

شگردهای فراخوانی »(، در مقالة 1991پردازند. نجفی ايوکی ) انيشتين در فيزيک می
، نيز به فراخوانی «های آن در شعر أمل دنقل های سنتّی و بيان دلالت شخصيتّ
ها را با توجه به شرايط  پردازد و دليل حضور آن ای می های سنتّی و اسطوره شخصيتّ

در مقالة (، 1955دارد. سليمی و چقازردی ) تماعی زمان شاعر بيان میسياسی و اج
ها و نمادهای  اسطوره، «نمادهای پايداری در شعر معاصر )مطالعة مورد پژوهش: إمل دنقل(»

دهند و اعتقاد  های پايداری در شعر دنقل را مورد بررسی قرار می مفهومی با مؤلفه
ای و نمادهای مفهومی با توجهّ به سابقة   ههای اسطور دارند که بسياری از شخصيتّ

در مقالة  ،(1955الگويی آنان، نمادی از پايداری و مقاومت هستند. حریّ ) کهن
                                                           

1. Schultz and Ellen Schultz   2. Moreno 

3. Van Wylen    4. Halliday 
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الگوها در شعر کلاسيک و معاصرفارسی در پرتو رويکرد ساختاری  کهنکارکرد »
ها در  ، به بررسی الگوهای کهن و باستانی و کارکرد آن«به اشعار شاملو

پردازد و رويکرد ساختاری آن  ی شاعران کلاسيک و معاصر فارسی میها سروده
، گرايی در شعر شاملو انسان(، در 1956نژاد ) باقی دهد. را در شعر شاملو نشان می

دهد و آن را متأثر از  بودن انديشه و شعر شاملو توجه نشان می به جهانی
اسطورة ايزيس و ، در (1955) 1داند. روزنبرگ گرايی او می محوری و انسان جامعه

رسان کهن  های قهرمان و ياری به بررسی اسطورهاوزيرس، حماسة گيلگمش، 
 5دارد. ترنر پردازد و حضور نمادين و مفهومی آنان را در شعر امروزی بيان می می

، نقش اسطوره و نماد را در آثار رمزگرا مطرح «اسطوره و نماد»(، در مقالة 1951)
های  کند. انديشه ها را در ضمير ناخودآگاه ذهن بيان می آننمايد و وجه مشترک  می

توانند کمک شايانی  شده در آثار احمد شاملو و إمل دنقل نيز می ای منعکس اسطوره
به تحليل انرژی روانی و بررسی آثار آنان در پژوهش حاضر نمايند. در منابع به 

 شود. ها و مقالات مورد استفاده، اشاره می برخی از کتاب

 

 بیان مسئله و مبانی نظری

توان اثری ادبی  های مهم و نوين نقد ادبی است، می شناختی که يکی از حوزه در نقد روان
پژوهانی است  شناسانه کشاند. يونگ از اسطوره نقد روان ةاصولی خاص به بوت ةرا بر پاي

ببخشد و الگوهای باستانی  ها و کهن ای به اسطوره که در قرن بيستم توانست جان تازه
ها و ناخودآگاه ذهن بيابد و باعث رشد  های بسياری ميان ماهيتّ مفهومی اسطوره شباهت

  (65: 1951)ترنر شناسی تحليلی شود.  و غنای بيشتر روان
ترين عوامل رشد و  بودن انرژی روانی، يکی از مهم اصل تضاد يونگ يا دوقطبی

يدگاه يونگ، مفهوم شکوفايی شخصيتّ در بخش ناخودآگاه جمعی است. از د
                                                           

1. Rosenberg    2. Turner 
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 ةبرانگيز نظريّ عنوان يکی از مفاهيم بحث  به 1نگر ناخودآگاه جمعی يا روان عينی
ترين و بانفوذترين سيستم روانی آدمی  شود که از نظر وی، قوی شخصيتّ مطرح می

های مختلفی وجود  وی معتقد است که در شخصيتّ گرايش (36: 1996)شاملو است. 
کشمکش و تعارض هستند و در تشکيل و تحولّ شخصيتّ و  دارد که با يکديگر در

ها و تضادها  رفتار آدمی بسيار مؤثرّند. او براين باور است که انسان در برابر اين تقابل
پيمايد. برهمين اساس، يونگ  تدريج و در طول زمان، راه کمال و ترقیّ را می به

عنوان غريزة   دهد و آن را به گسترش می (1)مايه( )زيست 5تعريف فرويد را از ليبيدو
صورت  عمومی زندگی يا انرژی روانی که غريزة جنسی نيز بخشی از آن است، به

برد: يکی  کار می کند و آن را به دو صورت به  تر توصيف می نيروی پويشی کلی
انرژی پراکنده و کلی و ديگری انرژی محدودتری که به کار شخصيتّ 

 (523: 1953 9)برونرنامد.  ان میکند و آن را رو رسانی می سوخت
يونگ پس از مطالعات بسيار، برای توضيح بيشترِ کارکرد انرژی روانی و 

کند و سه اصل بنيادی  های رفتاری آدمی، مفاهيمی را از فيزيک برداشت می کنش

های  را در هيئت نظريه(3))افت( 6و انِتروپی (9)2ارزی ، هم(5)3اضداد )تضاد يا دوقطبی(
وی براين باور است که اصل ( 96-93: 1993)شولتز و آلن نمايد.  ی مطرح میشناسروان

کند و برانگيزندة اصلی کل  بودن در مورد انرژی روانی نيز صدق می تضاد يا دوقطبی
رفتار و توليدکنندة کل انرژی روان است. يعنی هرچه تضاد و تقابل بين ضدها 

دربرخواهد داشت. با اين توضيح اين آشکارتر و شديدتر باشد، توليد انرژی بيشتری 
ای علمی ـ  شناختی آثار ادبی، رابطه پژوهش درصدد آن است که با بررسی روان

و يا قانون اولّ  6تحليلی ميان اصل بقای انرژی و نظرية نسبيتّ خاص انيشتين
ترموديناميک در فيزيک با اصل تضاد يونگ؛ يعنی شدتّ کارکرد انرژی روانی در 

                                                           
1. Collective Unconsciousnedd  2. Libido 
3. Bruner     4. Opposites      
5. Equivalence    6. Entropy 
7. Albert Einstein 
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ت برقرار نمايد و شدتّ عملکرد روانی پديدآورندگان آثار ادبی را در ساختار شخصيّ
های دنيای  ها و کشمکش ها متناسب با تنش مواجهه با ماهيتّ مفهومی اسطوره
 . پيرامونشان را مورد کاوش قرار دهد

( فيزيکدان آمريکايی، در مورد اصل بقای انرژی که 1569 -1922آلبرت انيشتين )
شود، معتقد است که مقدار انرژی در يک سيستم  ژی نيز ناميده میاصل پايستگی انر

ماند. نتيجة آن قانون اين است که انرژی نه از  افتاده )ايزوله و منزوی( ثابت می تک
شود يا از  آيد، بلکه از شکلی به شکل ديگر تبديل می وجود می رود و نه به بين می

)هاليدی و همکاران شه يکسان است. رود، اما کل انرژی همي جايی به جايی ديگر می

کليد اصلی درک رابطة نظرية بنيادی خاص انيشتين در اين است که  (595: 5113
بدانيم انرژی و اندازة حرکت، هر دو ثابت و پايسته هستند. از آنجاکه وی در اصل 

اند، در اصل بقای  نسبيتّ خاص براين باور است که انرژی و جرم به هم وابسته
افتاده و منزوی، پايسته  گويد که مجموع انرژی و جرم يک سيستم تک ز میانرژی ني

 ( 139 -131)همان: و ثابت است. 
عنوان قانون بقای کار و انرژی نيز توضيح داده   در قانون اولّ ترموديناميک به

وجود بيايد و يا از بين برود )انرژی يک خاصيتّ  تواند به  شود که چرا انرژی نمی می
های مختلف را مانند اصل بقای  اميکی است(. اين قانون، تبديل شدن به شکلترمودين

دهد. اين قانون نيز، همان اصل پايستگی يا  انرژی يا اصل نسبيتّ خاص توضيح می
های  ها در ترموديناميک برای سيستم بقای انرژی است که متناسب با نيازها و بحث

 (159 -156: 1999 همو)شود.  ترموديناميکی مطرح می

های  کارل گوستاو يونگ نيز در نظرية اصل تضاد خود، با برداشت علمی از نظريه
نمايد. وی  های رفتاری برقرار می ای تحليلی ميان انرژی روانی و فعاليت فيزيکی، رابطه

ای است که انرژی درونی و روانی  معتقد است که ساختار شخصيتّ همانند سيستم بسته
شود؛ يعنی هرچقدر انرژی  های رفتاری تأمين می دنی و کنشهای ب آن براساس فعاليت

روانی در شخصيتّ شديدتر باشد، نمودهای رفتاری مثبت يا منفی بيشتری از وی 
زند. از ديدگاه او، انرژی روانی، نيروی بيولوژيکی است که نه تنها در روان از بين  سرمی

لقوه يا بالفعل مانند تمايلات، های با رود، بلکه از شکلی به شکل خاص در توانايی نمی
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يابد. وی با درنظرگرفتن  های فکری، عاطفی و غيره بروز می ها، گرايش خواسته
های فيزيکی براين باور است که انرژی مصرف شده روانی برای ايجاد يک فعاليت  نظريه

ی تر به نيرو رود، بلکه در جايی ديگر از نيروی قوی بدنی يا نمود رفتاری، از بين نمی
شود. يونگ با اشاره به اصل تضاد، معتقد است که آدمی در برابر  تر منتقل می ضعيف
های مختلف متضاد در شخصيتّ مانند خودآگاهی و ناخودآگاهی، نيازهای بدنی،  گرايش

نيازهای روانی، خودآگاهی فردی و خودآگاهی جمعی، آنيما و آنيموس، سايه و نقاب، 
شود که اين فشار  ره، دچار کشمکش و فشار روانی میگرايی و غي گرايی و درون برون

بردن  کند تا با اختيار خود برای از بين برای او مفيد و ضروری است؛ زيرا وی را وادار می
رود.  سوی ترقیّ پيش می  آن کشمکش به فعاليت بپردازد و درنتيجه رو به جلو و به

 ( 139ـ136 :1993)مورنو 
و دارای رفتارهای  وشگر جهان هستی ها )مثبت يا منفی( کا اسطوره

ترين لاية ناخودآگاه  صورت انرژی و نيرويی در عميق ای هستند که به  نياموخته
بنابراين، ( 31: 1992)يونگ اند و عمری به درازای عمر بشر دارند.  جمعی نهفته

ها نيز مانند انرژی فيزيکی و طبيعی )انرژی  توان به اين نتيجه رسيد که اسطوره می
در جرم( دارای پايستگی انرژی روانی هستند؛ يعنی مقدار و شدّت انرژی که در 

آيد، بلکه دارای  وجود می رود و نه به يک اسطوره وجود دارد، نه از بين می
آيد و به بقاء و  ساختار بنيادی ثابتی است و از شکلی به شکلی ديگر درمی

ها  که انرژی درون اسطورهتوان گفت  شود. با اين توصيف می ماندگاری منجر می
های طبيعی است که  ها و شخصيتّ دارای ماهيّتی کيهانی همراه با بيان واقعيتّ

شدّت کاربرد ماهيتّ آن با ايجاد پيوند ميان جهان مادّی و جهان مينوی )قدسی(، 
شود که در انديشة آنان همواره  در آثار پديدآورندگان ادبی و هنری مشخص می

 . نمايد انی برقرار میکشمکش و تضادی رو
 (6)گرايی و درون (2)گرايی يونگ برای ساختار متضاد شخصيتّ، دو نگرش برون

شناختی با چهارکارکرد متفاوت معرفی  روان  ها هشت تيپ قائل است و برای آن
های روانی خاص خود است.  کند که هرکدام دارای خصوصياّت رفتاری و فعاليتّ می

برای نگرش بيرونی و متضاد شخصيتّ، حالتی را قائل او  (111ـ111: 1993)شولتز و آلن 
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های مختلف رفتاری  نامند که با گرايش يا نقاب )صورتک( می(6)1است که آن را پرسونا
، پرسونا اين امکان را برای شخص وی عقيدة بهدر بخش ناخودآگاه جمعی قرار دارد. 

و خود  پيرامونکند، با دنيای  میآورد که با انعکاس نقشی که در زندگی ايفا  فراهم می
درواقع، ( 59: 1991)کريمی نمايد. برقرار و متضاد روانی متقابل  ةرابطفضای اجتماعی آن 

هم نقش مثبت قائل است و هم نقش منفی. او معتقد است »يونگ برای نقاب نيز 
 کردن به آنها، نقاب بر چهره های خود و بهتر عمل ها برای سازگاری با نقش انسان

  (129: 1991پور  )محمدی و اسمعيلی« کنند. زنند و با آن نقاب، نقش خود را ايفا می می
شناختیِ پايستگی انرژی روانی در شخصيتّ  حال با توجهّ به مقايسة علمی ـ روان

توان به محتوای مفهومی و انتزاعی، ميزان تأثيرپذيری و  خوبی می ها، به اسطوره
ای پی برد. بنابراين با کمی تأمل در  های اسطوره يتّشناسانة شخص های روان ظرفيتّ

توان  پرداز، می عنوان شاعران و پديدآورندگان اسطوره آثار احمد شاملو و إمل دنقل به 
کارگيری ماهيتّ مفهومی و شدتّ انرژی روانی  ميزان عملکرد روانی آنان را از به

 نشان داد. خوبی  های قهرمانِ سرزمين خود يا ديگر ملل، به اسطوره

 

ای در میزان عملکرد  های اسطوره بررسی شدتّ نیروی روانی شخصیتّ

 روانی احمد شاملو و إمل دنقل 

هنرمند »الگوها تأثير بسياری در آفرينش آثار هنری و ادبی دارند. از ديدگاه يونگ،  کهن
 مفسرّ رازهای روح زمان خويش است بدون اينکه خواهان آن باشد، مانند هر پيامبر

گويد، اماّ روح زمان است  کند که از ژرفای وجود خود سخن می راستين. او تصورّ می
گويد وجود دارد؛ زيرا تأثيرگذار  گويد و آنچه وی می که از طريق دهانش سخن می

ها و تمامی مفاهيم  ها، پيرنگ ها، شخصيتّ مايه درواقع درون (535: 1995)يونگ « است.
های دور، از اجداد بشر در  لگوها هستند که از گذشتها کهن ةمشترک و جهانی، زاييد

                                                           

1. Persona 
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مندی بسياری از هنرمندان معاصر  اند. بنابراين بهره ضمير ناخودآگاه جمعی قرارگرفته
تواند فرصت خوبی برای تطبيق آثار آنان با  های نمادين و رمزگرا می جهان از اسطوره

 د. ها باش يکديگر و پيدانمودن وجوه شباهت و تفاوت در آن

 

 احمد شاملو

(، متخلصّ به الف. بامداد و الف. 1969مرداد  5ـ 1913آذر  51احمد شاملو )
رو در عرصة شعر معاصر فارسی است  صبح، از شاعران نوآور، نوانديش و پيش

های  های کهن و پشتوانه های اجتماعی او ريشه در سنتّ که بسياری از سروده
ايرانی و غيرايرانی در آثار خود، تا  فرهنگی دارد. وی با انعکاس فرهنگ کهن

حدود زيادی وجه درونی و بينش وسيع خود را دربارة هستی، انسان و زندگی 
بين اسطوره و تجربه و »شود. درواقع او  شمول می دهد و جهان آرمانی نشان می

کند و با ابزار اسطوره به بيان تجربة معاصر  منِ فردی خود، نوعی تشبيه ايجاد می
نظير  پردازد. همين ويژگی شعر شاملو است که از او شاعری جهانی و بی خود می

  (191: 1956نژاد  )باقی« سازد. می
از ضمير   ها اند که صور مثالی از رهگذر آن هايی اساطير، پيکره»طور که  همان

شوند و در واقع  آيند و در ضمير خودآگاه متجلی و بيان می ناخودآگاه بيرون می
 ،«ق اين تعريف، نوعی تجلی ناخودآگاه شاعر در خودآگاه اوستسرايش شعر طب

ذهن ای را از ناخودآگاه جمعی  های اسطوره تشخصيّشاملو نيز  (16: 1955)حریّ 
صورتی نمادين به  ؛کشاند شـعرهای خـويش می ةد و بـه پهنـنخوا خود فـرا مـی

ـ  ، شرايط سياسینياکان کهن  جـستن از ايـن ميـراث بخشد و با يـاری ها می آن
ها بـه  در پس اين نام ،لات جامعه را با زبانی نماديناجتماعی، حوادث و تحوّ

او با نگاهی عميق به ( 9: 1993)حيدری و فرزانه . دارد ود، عرضه می ب خـمخاط
ای ملیّ و غيرايرانی که نماد رفتاری قهرمانان  های اسطوره ترين شخصيتّ برجسته
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هستند، علاوه بر جنبة اجتماعی و سمبليک شعرش، شدتّ  رسان دهنده و ياری نجات
های سياسی و  عنوان پديدآور در مواجهه با تنش عملکرد روانی خود را نيز به 

دهد. به عبارتی، وی براساس اصل تضاد، از انرژی  خوبی نشان می اجتماعی جامعه، به
ذيری خود از ماهيتّ دادن ميزان تأثيرپ ها، برای نشان روانی متضاد موجود در اسطوره

بخشی به مردم جامعة پرتنش معاصر،  ها در بيداری و آگاهی مفهومی و انتزاعی آن
 برد. های فراوانی می بهره

جويی خود و با تکيه بر اصل تضاد و نگرش  شاملو با روحية اعتراضی و مبارزه
ه دارای گزيند ک را برمی  های برجستة ميهنی و غيرميهنی گرای شخصيتّ، اسطوره برون

شدتّ کارکرد انرژی روانی و تضادهای رفتاری بيشتری هستند، به همين دليل شدتّ 
های روانی آنها، بيشتر و زيادتر  عملکرد خود را متناسب با نمودهای رفتاری و کنش

گمارد. در ادامه به  های نو با ماهيتّی پويا و معنادار همت می کند و به خلق اسطوره می
ميزان عملکرد روانی شاملو و شدتّ تأثيرپذيری وی از برخی  شناسیِ تحليل روان

های روانی و  ای وطنی و غيروطنی با ماهيتّ مفهومی و کنش های اسطوره شخصيتّ
 شود: رفتاری متضاد اشاره می

های رزمی و  در بسياری از روايت آرش کمانگير اسطورة قهرمان وطنی
ناپذير و  استوار با نيرويی وصف پرست و عنوان پهلوانی مبارز، ميهن حماسی به 

شود. اين برجستگی صفات آرش از چشم شاملو نيز پنهان  کمانی تيرافکن ياد می
ماند. وی در دنيای پيرامون معاصر همواره به دنبال آرشی با شدتّ بالای ارادة  نمی

تنه در مقابل استبداد روزگار بايستد. او اين  آهنين و تدبيری سازنده است که يک
بخشی به مردم جامعة  خواهی و آگاهی ز مفهومی را از نظر معناگرايی، آرماننيا

کند. شاملو نمودهای رفتاری و  خوبی درک می های سی و چهل به  پرتنش دهه
گزيند و با شدّت عملکرد  تر برمی عنوان نيرويی قوی های روانی آرش را به کنش

تر با همان شدّت انرژی  عيفروانی خود در برابر ناملايمات روزگار، به نيرويی ض
هايی نو با ماهيّتی معنادار و پويا دست  نمايد و به آفرينش اسطوره روانی منتقل می
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دادن ميزان تأثيرپذيری روانی و شدّت عملکرد خود از  زند. او برای نشان می
از مجموعه شعر « يک مايه در دو مقام»ماهيتّ مفهومی قدرتمند آرش، در سرودة 

گرای او را در برابر  ، کنش روانی و نمود رفتاری برونهصل مدايح بی
 دهد: های متضاد روانی خود و جامعه، نشان می کشمکش

ای از  زده دلم کپک زده، آه/ که سطری بنويسم از تنگی دل،/ همچون مهتاب»
کشيده تا بُنِ گوش/ به رهاکردن فرياد  ای/ زهِ جان قبيلة آرش بر چکاد صخره

 (595: 1991)شاملو « آخرين.
گونه  فرياد اعتراض آرشدشنه در ديس، از مجموعة « ضيافت»و يا در سرودة 

 آورد:  برمی
تواند بود،/ امّا  ات اگر پيامی/ نمی بايد خامُشی بگزينی/ به جز دروغ تو می»

ای کنی/ فريادی درافکن/ و جانت را  اگرت جمال آن هست/ که به آزادی/ ناله
 (21: 1959همو)« کن. به تمامی/ پشتوانة پرتاب آن

زده، فرياد  شاملو، با شديدترين عملکرد روانی خود در مواجهه با جامعة خفقان
دهد. درواقع، فرياد اعتراض در شعر شاملو فرياد رهايی انسان  اعتراض و رهايی سرمی

رود، اماّ در مفهوم  است که چون تير آرش با همان شدتّ انرژی روانی، از دست می
 يابد )پايستگی انرژی روانی(.  ندگی جاويد میحيات ابدی و ز

گناهی و نماد عشق، وفاداری و  اسطورة مظلوميتّ، پاکی، بی سياوش
نيکی  ای وطنی است که شاملو از او به های اسطوره پرستی از ديگر شخصيتّ ميهن

از « شوند چنانکه می واپسين ترکش، آن»کند. او در شعری با عنوان  ياد می
های مفهومی و نمادين و کارکردهای مختلف  ، جنبهم در آتشابراهيمجموعة 

 آورد: سياسی، اجتماعی و عاطفی اسطورة سياوش را می
منطق قربانی/ بر  من کلام آخرين را/ بر زبان جاری کردم/ همچون خونِ بی»

مذبح/ يا همچون خونِ سياوش/ )خونِ هر روزِ آفتابی که هنوز برنيامده است/ که 
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لوعش مانده است/ يا خود هرگز برنيايد(/ همچون تعهدّی جوشان/ هنوز ديری به ط
 (11الف:  1995 شاملو)« کلام آخرين را/ بر زبان/ جاری کردم.

های بااخلاق و کمالات  شناسانة شاملو، سياوش نماد رفتاری انسان از نگاه روان
اخلاقی  کشند و حاضر به گناه و بی است که ديو نفس را در وجود خود می

های باکمالات  شوند. وی با زدن نقاب سياوش بر چهرة خود و انسان نمی
دهد که  گناهان ستمديدة روزگارش می گونه، اين امکان را به خود و ديگر بی سياوش

برای نجات انسانيتّ و عزتّ انسانی خود تلاش نمايند و حتیّ جان خود را فدا کنند 
ان شدتّ انرژی روانی و رفتاری خود را تا جاودانگی و بقايی ابدی بيابند. او رابطة مي

  دهد که به ای نشان می گونه های روانی و ماهيتّ مفهومی اسطورة سياوش به با کنش
های  های معنادار سروده جو و اعتراضی وی را در لايه توان روحية مبارزه خوبی می

 .سياسی و اجتماعی او ديد
نيز از ديگر « رد پاکآفريدة خ»تن،  ای اسفنديار رويين شخصيتّ اسطوره

ای وطنی است که شاملو در دو سروده از ماهيتّ مفهومی و انرژی  های اسطوره ظرفيتّ
ها، سعی دارد  برد. شاملو با اعتقاد به انرژی روانی در اسطوره روانی وی بهره می
جويانه يا همان شدتّ عملکرد روانی خود  های اعتراضی و مبارزه تمايلات و خواسته

های مختلف آن نشان دهد. وی با نماياندن چهرة  بر ناملايمات جامعه و نگرشرا در برا
از جمله   هايی نو، اما ضعيف ای اسفنديار، کنش روانی قوی را در قالب چهره اسطوره
تنان امروزی  ريزد و درنظر دارد از آنان رويين بخش می جويان و قهرمانان آزادی مبارزه

های سی و چهل بسازد که دارای مفاهيمی  عی دههمتناسب با اوضاع سياسی و اجتما
مرگی هستند. او در  پذيری، جاودانگی و بی انتزاعی، شهودی و نمادين از قبيل آسيب

 :کند ، اسفنديار را چنين تفسير میدفتر ابراهيم در آتشاز « سرود ابراهيم»
اشنة گونه عاشق/ ميدانِ خونينِ سرنوشت/ به پ کوه مردی از اين و شيرآهن»... 

آه، »تنی/ که رازِ مرگش/ اندوه عشق و/ غمِ تنهايی بود/ آشيل/ در سرنوشت/ رويين
 (51: همان)« اسفنديار مغموم!/ تو را آن به که چشم/ فرو پاشيده باشی!
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، ميزان تأثيزپذيری دشنه در ديساز مجموعة (« 53شبانه )»و يا در سرودة 

تصويرکشيدن مبارزان  يار در بهروانی خود را از انرژی بيولوژيک اسطورة اسفند

گاه  بخش جامعة امروزی که با پای خود برای نجات سرزمينشان به مسلخ آزادی

 دهد:   خوبی نشان می روند، به مرگ و دوباره زيستن می

يلَِه/ بر نازکایِ چمن/ رها شده باشی .../ همچون حبابی ناپايدار/ تصوير »

جادويی که اسفنديار/ مسيرِ سوزانِ شهابی/ کاملِ گنبدِ آسمان باشی/ و رويينه/ به 

تر کُنجِ گمانت/ به خيالِ سستِ يکی تلنگر/  خطِّ رحيل به چشمت زند، و در امن

  (56ـ 56: 1959)شاملو « آيگينة عمرت/ خاموش/ درهم شکند.

با وضعيت آشفتة کاوة آهنگر تشابه تاريخی که شاملو ميان اسطورة وطنی 

ای بگردد که از  های اسطوره دنبال شخصيتّ شود به میيابد، باعث  جامعة خود می

های  ترانهاز مجموعة « های اعماق بچهّ»ميان مردم باشند. او در شعری با عنوان 
، کاوة آهنگر را با ماهيتّ مفهومی و نمود روانی و رفتاری کوچک غربت

نمايد که آغازگر قيامی  کش و احياکنندة عدالت معرفی می های زحمت انسان

شود و درفش اتّحاد، آزادی، عدل و دادخواهی  عدالتی بيدادگران می عليه بیبر

 دارد: پا می خود را به

های  آرند،/بچهّ ريشه ميوه می شکفند/ بر درختان بی بهار می های بی بر جنگل»

خوانند و از پا درآمدنا/درفشی بلند به  های اعماق/با حنجرة خونين می اعماق/بچهّ

 (5: 1952)همو « های اعماق. اعماق/کاوه های کف دارند/کاوه

زدن نقاب شخصيتّ کاوه، درصدد است ميزان اعتراض و  شاملو با برچهره

های سياسی و  ها و تناقض عدالتی شدّت عملکرد روانی خود را در برابر بی

اجتماعی روزگار خود نمايان سازد. وی انرژی بيولوژی يا روانی قدرتمند کاوه را 

خواهی و  بيند که برای مبارزه، عدالت صفتی می جويان قهرمان در هيئت مبارزه

 گيرند.  يابند و جاودانگی موجود در اسطورة کاوه را به وام می اتّحاد، قدرت می
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با  رستم تهمتنای  از ديگر شگردهای بلاغی شاملو، يادآوری شخصيتّ اسطوره
که در ادبيّات  پرستی و غيره است رشادت، دليری، پهلوانی، ميهن نمود رفتاری

ای دارد. داستان  فردوسی، جايگاه ويژه شاهنامةويژه  منظوم و منثور فارسی به
ای  های برجسته اش، شغاد، از روايت او به دست برادر ناتنی  شدن رستم و کشته

چاهِ »ای باعنوان  ماند. او در سروده پرداز شاملو دور نمی است که از نگاه اسطوره
جامعة پرتنش ، با مانندکردن قراریِ ماهان حديث بیجموعة از م« شغاد را ماننده

روزگار خود به چاهی که شغاد زمان ـ مظهر تزوير و دورويی و نماد رياکاران و مزدوران 
نمايد و آنان را از بين  ـ، بر سر راه او و قهرمانان مبارز و تهمتن روزگارش تعبيه می

يری روانی و رفتاری خود را در برابر تأثيرپذبرد، اوج عصيان و اعتراض و ميزان  می
دهد و  خوبی نشان می ی سياسی، اهداف اجتماعی و نيازهای زمان به ها انديشه

 شود: کاوشگر جهان هستی می
/ چون انديشه به :من است ةرخنجر در خاطرای پُ غاد را ماننده/ حنجرهشَ چاهِ»

 (39: 1956شاملو ) .. .«. آيد رحه برمیرحه شَيادی درافتد/ فرياد/ شَ تلخِ گورابِ
شاملو با نقاب رستم و انعکاس نقش اعتراضی خود در جامعه، پيوندی نقابين و 

های رفتاری  کند و شدتّ کنش نمادين ميان سرشت خود و دنيای پيرامون ايجاد می
های متضاد روانی رستم را به شکلی قدرتمند و  و انرژی توليدشده در کشمکش

بخش امروزی که خنجر  دهنده و رهايی ی قهرمانان نجاتآشکارتر در قالب رفتارها
جويانة جاودان آنان را از بين  شغاد زمان، هرگز هويتّ قهرمانانه و انديشة مبارزه

نسلان خود  جاودانه خواهند ماند، القاء  نخواهد برد و برای هميشه در ذهن هم
 . کند می

لکه فرازمانی و ای شاملو محدود به زمان و مکان نيست، ب باور اسطوره
ای از محتويّات ناخودآگاه جمعی مشترک  فرامکانی است. شعر او پهنة گسترده

ها و ديگر ملل از جمله سامی، مسيحی، مصری، يونانی و غيره است. او  انسان
ای وطنی،  های اسطوره مندی از انرژی روانی توليدشده در شخصيتّ علاوه بر بهره
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ومته، سيزيف و غيره نيز برای غنابخشيدن به از مسيح، مريم، هرکول، آشيل، پر
 برد.   های بسياری می شعر و انديشة انسانی خود بهره

الگويی غيرايرانی با بسامد بالا در شعر شاملو، اسطورة  ترين شخصيتّ کهن برجسته
مسيح )ع( و موضوعات مربوط به اوست. مسيح در انديشة دينی تمامی اديان و 

الگويی مشترک در  عنوان کهن به ر و ازخودگذشتگی است که جوامع، نماد پاکی، ايثا
ناخودآگاه جمعی ذهن تمامی جوامع بشری و اديان مختلف وجود دارد که در اين 

کشيدن مسيح، مرگ و حيات دوبارة او مورد توجهّ بسيار احمد شاملو در  ميان به صليب
 :گيرد قرار مینه باغ آياز مجموعه شعر « مرثيه»های مختلف از جمله شعر  سروده

 گون آبله پاهایِ وشویِ شستـ / »رسند فرامی خسته مسافرانِ پُرغبار، های راه از»

 ما های خانه به خسته/ مردان ايم/ ای کرده فراهم عطرآلوده آب را شما

 گان باکره ای است/ آمده جهان به اميدی حقير، بستری ـ در«/ »فرودآئيد!

دروازة  از سرودگويان خسته، زائران و «/کجاست؟ اللحم بيت راه اورشليم!
 به که آن انتظار در جوانهة کاج، راه، به جُتای چشم در/ جلُ و گذرند می اللحم بيت

قد  تهی آسمان جانب/ به آلودة خويش، خاموشی شِتاب در درآيد، صليبی هيأت/
 (22ب:  1995)شاملو .« کشد ...  می

 ققنوس در باراناز مجموعة « مرگ ناصری»ای ديگر باعنوان  يا در سروده
 آورد:  می

ـ / »شيدک می خاک بر/ مرتعش و سنگين خطی.../  يکدست/ يکدست، آوازی با»
/ يکدست/دردش هذيان در/ بار ةدنبال درازِ آوازِ و!«/ بگذاريد برسرش خاری تاج

 در که رحمی از«/ !کن شتاب ناصری، کن شتاب ـ/ »رشت می/ آتشين ای رشته

 خويشتن زلالی در/ مغرور/ قويی چونان و/ شد سبک/ يافت خويش جان

انتهای  رشتة چرمباف/ فرود آمد،/ و ريسمانی بی!«/ بزنيد اش تازيانهـ / »نگريست
  (165ـ 162: 1991 همو) «سرخ/ در طول خويش/ از گرهی بزرگ/ برگذشت.

دهد، قصد دارد با  شاملو با علاقة وافری که به آيين مسيحيتّ نشان می
نسلان مبارزش را برای  شخصيتّ مسيح )ع(، سرنوشت خود و هم فراخوانی

گرايانه و انقلابی و بيداری نسلی که خود را به خواب  رسيدن به اهداف آرمان
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دادن ميزان  اند، با سرنوشت مسيح و مرگ او گره بزند. وی برای نشان عميقی زده
ديشة خود، تأثيرپذيری و شدّت عملکرد روانی و محور اجتماعی ـ انسانی ان

ای  های روانی متضاد اين اسطوره را، در جامعه نمودهای رفتاری مختلف و کنش
شدن و مرگ رويکردی رمزگونه دارد، در انسان نمادين شعر خود که  که مصلوب

های سی و چهل،  ها و جورهای فضای سياسی و اجتماعی دهه از آبشخور ناکامی
 کشد. تصوير می خوبی به جانی تازه يافته است، به

خواه يونانی را که مورد  ، قهرمان آزادی)سیسیفوس( 1سیزيفاسطورة پرمفهوم 
گيرد را به دليل بار معنايی فراوان، مورد  غضب و مجازات حاکمان روزگار قرار می

های سی و  ويژه دهه دهد. کاربرد اين اسطوره پس از دهة بيست به توجهّ قرار می
خواه  پرست و آزادی ی خلق قهرمانان ميهنچهل در شعر شاملو، بستری مناسب برا

توان  های سياسی و اجتماعی شاعر می های ژرف سروده کند که از لايه فراهم می
های رفتاری و مفاهيم فلسفی و قهرمانانة سيزيفی را در  نمودهای روانی، کنش

نوعان مبارزش با همان قدرت مفهومی و  راستای شدتّ عملکرد روانی پديدآور و هم
خوبی نشان داد. وی با گريزی به داستان سيزيف، از ماهيت مفهومی  زايی، به یانرژ

داند  گيرد و خود را مانند سيزيف، پای در زنجير و محکوم ابدی می اسطوره بهره می
که از چهار جانب راه گريز و رهايی برايش بسته است و قاضی سرنوشت با او به 

کند  ان زمان و حاکمان مستبد را لعنت میکند. او مانند سيزيف، خداي ستم رفتار می
 اند که اميد گريزی از آن نيست:   گناه به زندانی انداخته که او را بی

دمَی  خيز دمَ گاه را ماند سبک ظاهر مه صبح سو که به سو،/ از چار جانب/ از آن از همه»
است/ و حتیّ از آن/ سوی ديگر که هيچ نيست .../ از چار جانب/ راه گريز بربسته 

سنجم/ و ثقل آفتاب را/ با گوی سياه  درازای زمان را/ با پارة زنجير خويش/ می

که مرا / خدايان/ و در زندانی که  ام/ همچنان بند/ ... /من همة خدايان را لعنت کرده پای
 ( 32ب:  1995)شاملو « ام! گناه بوده از آن اميد گِريز نيست/ بدانديشانه/ بی

                                                           

1. Sisyphus 
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)خدای آتش، خدای  1پرومته يا پرومتئوسيونانی  شاملو با آوردن شخصيتّ

درصدد است هوای تازه، از دفتر « تنها»سرودة نوع بشر و مظهر نبوغ انسانی( در 

انرژی روانی ثابت و پايسته در اسطورة پرومته را نگه دارد و آن را از شخصيتّ پرومتة 

ها و مشکلات   م رنجرسان به نوع انسان، در قالب انسان امروزی با تما قهرمانِ ياری

پديدآمده برای او درآورد و ميزان تأثير سياسی و اجتماعی و شدتّ عملکرد روانی 

عنوان نمايندة نوع بشر در برابر سرنوشت و قدرت حاکم روزگار خود، ابراز  خود را به

 دارد.
 ای سفره را سرنوشت بی خسته،/کلاغان جگر از نامرادم/ که پرومتة من»

ا با هر سلام و درود شما منقار کرکسی را برجگرگاه خود احساس ام.../ ت گسترده

تر بود/ چراکه از  بخش ای بر پارة جگرم، از بوسة لبان شما مستی کنم/ نيش نيزه

لبان شما هرگز سخنی جز ناراستی نشنيدم .../ من پرومتة نامرادم.../ گوش کنيد 

ای که منم/ با شما  گانهايد/ به تماشای قربانی بي ای شمايان که در منظر نشسته

 (69ـ 61: 1999)شاملو  «هرگز پيوندی نبوده است.

توان گفت که شاملو با نگاهی عميق به ماهيتّ مفهومی  شناسانه می از ديدگاه روان

پرداز خود را با نبض مشکلات  ها، توانست انديشة اسطوره و انتزاعی اسطوره

ه تپش درآورد و انرژی روانی يا اجتماعی و سياسی جامعه و روحية اعتراضی خود، ب

های نو با ساختار بنيادی  های کهن را در قالب اسطوره نيروی بيولوژيک اسطوره

های فيزيکی، به  ثابت، جاودانه نمايد. با درنظرگرفتن اصل تضاد يونگ و نظريه

های او  های عميق سروده شناختی در لايه توان تحليلی علمی ـ روان راحتی می 

ميزان تأثيرپذيری رفتاری و شدتّ عملکرد روانی وی را از انرژی صورت داد و 

ها به عنوان پديدآور در برابر ناملايمات دنيای پيرامونش نشان داد و او  روانی اسطوره

 . پرست معرفی نمود رسان و وطن خواه، ياری را شاعری مبارز، آزادی

                                                           

1. Prometheus 
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 أمل دنقل

( از جمله شاعران 1959ـ 1931ل )فهيم محارب دنُقلُ معروف به إمل دنُقُمل محمد أ
گرای مصری است که با خلق تصاويری از عاطفة انسانی و الهام از ميراث  مبارز و ملی

های مفهومی و  مايه گذشتة مصری، عربی و غيرعربی، از ظرفيتّ هنری زبان و درون
 (5)«الشعرای اعتراض ملک»و « تمردّ»کند. او را شاعر  رمزگرا به خوبی استفاده می

جويی و اعتراضی خود از نمادهای تاريخی، مذهبی  نامند؛ زيرا وی با روحية مبارزه می
ای به شعر مقاومت و  تواند جان تازه نمايد و می های شاعرانه می ای، بهره  و اسطوره

پايداری عربی بدهد و پيوندی عميق ميان واقعيتّ موجود در جهان معاصر عرب و 
سليمی و ). های گذشتگان بزند عی آن با انديشهاوضاع نابسامان سياسی و اجتما

 (63 -69: 1955چقازردی 
ناپذير،  گر و سازش ای معترض، عصيان إمل دنقل نيز مانند شاملو با روحيه

ای از رمز و رازها  ای سرزمين خويش و ديگر ملل را در هاله های اسطوره شخصيتّ
دارد. وی شدتّ  عرضه میخواند و در قالب نقاب يا قناعِ عربی به مخاطب  فرامی

عملکرد روانی خود را در برابر حوادث و تحولّات سياسی و اجتماعی جامعة پرتنش 
پرست )مثبت و منفی(  خواه و وطن های مفهومی مبارز، آزادی عرب، با يادآوری اسطوره

های  های معنادار، گرايش دهد و ميزان تأثيرپذيری خود را با تکيه بر نگرش بروز می
عنوان  ای، به های اسطوره های روانی و رفتاری موجود در آن شخصيتّ کنش متضاد و

تواند به انديشة  دهد که می هايی امروزی و پويا نشان می پديدآور، با خلق اسطوره
 گرايانه ببخشد.  گرايانة شاعر، رنگ و بوی خاص ملی سياسی و اهداف آرامان

البکاء بين يدی مجموعه شعر  از« العشاء الأخير»ای با عنوان  دنقل در قصيده
های رفتاری و انرژی قدرتمند روانی  ، تمايل زيادی به نمودزرقاء اليمامه

های برجستة مصر باستان، نشان  از اسطوره ،2و ايزيس 1های وطنی اوزيرس اسطوره

                                                           

1. Osiris     2. Isis 
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دهد. اوزيرس ايزد زندگی پس از مرگ و نماد مفهومی زندگی دوباره و  می
واح قبل از اينکه بتوانند در جهان ديگر زندگی کنند، جاودانگی است. درواقع، ار

ترين مفاهيم اين  مهم تواند جاودانگی ببخشد. بايد از اوزيرس بگذرند و تنها او می
ايزيس، اسطوره مرگی است که به دنبال آن، زندگی و رستاخيزی نهفته است. 

 شاعر( 59: 1955)روزنبرگ شدن دوبارة او نقش مهمیّ دارد.  همسر وی، نيز در زنده
کند که حاضر به فداکردن  های بيدار معاصر را اوزيريسی معرفی می انسانخود و »

جان خود هستند، به اين اميد که جامعة عربی احياء شود و دوباره شکوه و رونق 
دست آورد. زندگی دوبارة اوزيريس منوط به ياری و وفاداری کسانی  خود را به

ند اعضای قوم خود را که زير پای غاصبان کن مانند ايزيس است که سعی می
دهکردی و قوامی  )فتحی« لگدمال شده است، جمع کنند و به آن جانی دوباره بخشند.

او با شناخت کامل از ميراث مفهومی کهن و انرژی قدرتمند موجود در ( 95: 1991
از  دهد و گونه نشان می آنها، ميزان تأثيرپذيری و شدّت عملکرد روانی خود را اين

وار  صفت امروزی انتظار دارد که اوزيرس های مبارز و بيدار و قهرمان خود و انسان
به سوی پايداری، گرای عرب را دوباره زنده کنند و  و مرگ  رفته خواب جامعة به

 مقاومت، بيداری و پويايی سوق دهند و خود نيز جاودانگی پس از مرگ يابند. 
ضيفاً فی الوَليمَه / حينَ مُمَر / کنتُ ضَيفاً و صافحَتُ القَ« اوزوريس»... أنا  ـ»

أجلستُ لِرأسِ المائده / و احاطَ الحَرسَُ الأسوَدُ بی / فتطلعت الی وجه أخی/ 
فتغاضيت عينهُ ... مرتعده!/ أنا اوزوريس، واسيتُ القمر/ و تصفحتُ الوجوه/ و 

 (162ـ 166: 1956)دنقل  «تنبأتُ بما کان و سوف يکون؟

اوزيريس هستم، با ماه دست دادم/ در مهمانی هم مهمان بودم و  من)ترجمه: 

  بهکه بالای سفره نشستم/ و سربازان سياه مرا احاطه کردند/  هم ميزبان/ هنگامی

که مضطرب بود، پايين افتاد!/ من  صورت برادرم چشم دوختم/ چشمش درحالی

ه کردم/ و از گذشته ها با دقتّ نگا اوزيرس هستم، به ماه دلداری دادم/ و به چهره

 خبر دادم و در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد؟(
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ای در شعر دنقل نشان از روحية  مفاهيم انتزاعی، شهودی و رمزگرای اسطوره
پرستی و شدتّ تأثيرپذيری او دارد. وی با زدن نقاب شخصيتّ  آميز و ميهن اعتراض
، پيوندی قصايد متفرقهاز « عشاءال»ای با عنوان  ای مسيح )ع( بر چهره در قصيده اسطوره

 آورد. وجود می های جامعه به متضاد ميان خود و ناملايمات و ناکامی
قَصَدتهُُم فی موَعِد العشِاء/ تطلعوا لی بُرهَه،/ و لم يَردّ واحدٌ منهُم تَحيهَ المسَاء! / »

نَظَرتُ فی ... و عادتِ الأيدی تُراوحُ المَلاعقَ الصَغيره / فی طَبَقِ الحسِاء / ... 
لَم يأبهوا! / و ظلتّ « / ... و يَحکُم ... دمی / هذا دمی ... فانتبهوا»الوِعاء: / هَتَفتُ: 

ـ  359: 1956)دنقل « الأيدی تُراوحُ المَلاعقَِ الصَغيره/ و ظلتّ الشفاهُ تَلعقُ الدماء!
355) 

ها  آنها رفتم/ مدتی به من نگريستند/ کسی از  هنگام به ديدار آن )ترجمه: شب
های  ها شروع به چرخاندن قاشق سلام شامگاه را پاسخ نداد!/ ... و بار ديگر دست

وای »ها نگاه کردم/ فرياد زدم:  کوچک/ در کاسة سوپ نمودند/ ... به داخل ظرف
اهمّيّتی ندادند!/ «/ ... بر شما... خون من/ اين خون من است ... پس بهوش باشيد

ها را  ها نيز خون چرخاندند/ و دهان ک را میهای کوچ چنان قاشق ها هم و دست
 ليسيدند!( می

شاعر در اين سروده با گريز به ناخودآگاه جمعی و درنظرگرفتن ماهيتّ مفهومی 
زايی اسطورة مسيح)ع(، درصدد است عملکرد روانی و اعتراضی خود را در  و انرژی

فراوان از انرژی زدة معاصر عرب نشان دهد. او با تأثيرپذيری  جامعة پرتنش و يخ
های مرده و  نمودن انسان دنبال زنده وار به های رفتاری اسطوره، مسيح روانی و کنش

خواهی، بيداری  زدة سرزمين خود است تا جانی دوباره به آنان ببخشد و آرمان غفلت
و جاودانگی را که نمود رفتاری مسيح است، سرلوحة مبارزان سرکش و ناآرام جهان 

 د. امروزی عرب نماي
های سياسی و اجتماعی  های معنادار انديشه بخشی بيشتر لايه عمقدنقل برای 

برد. سيزيف  ها می نيز بهرهسیزيف ناپذير يونانی؛ يعنی  روزگار خود، از اسطورة خستگی
ثمر نه متعلقّ به او، که  در بستر شعر وی کاملاً آزاد ترسيم شده و اين کوشش بی»

رنج و »و مظهری از  (31: 1991ايوکی   )نجفی« باشد! ت میصف های برده متعلقّ به انسان



 .... پور شبنم حاتمـ  فريدون طهماسبیــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 516

ای است که بر او حاکم شده است.  عذاب بشری و نمادی از عجز انسان در برابر اراده
اکنون نيز فرزندان بردگان جامعه، ناگزير به  عذاب و رنجی که به باور إمل دنقل هم

کلمات سبارتکوس »در سرودة شاعر ( 59: 1955)سليمی و چقازردی  «باشند. حمل آن می
، از چهرة سنتّی سيزيف بين يدی زرقاء اليمامه البکاءاز دفتر شعری « الاخيره
عنوان قهرمانی  کند و قصد دارد شدتّ انرژی روانی سيزيف را به زدايی می آشنايی

ناپذير و ميزان تإثيرپذيری خود را از آن انرژی روانی  پرست و خستگی معترض، وطن
 چنين نشان دهد: سامان و آشفته، اين های جامعة نابه سطوره، در برابر چالشموجود در ا

سيزيفُ لَم تَعُد علیَ أکتافِه الصَّخرَه/ يَحملُّها الَّذيِنَ يُولَدونَ فیِ مَخَادعِ الرَّقيق »
نَ لايَرتَوِی إلاّ مِ« لا»/ و البحرُ ... کَالصَّحراءِ ... لا يَروی العَطَش / لأنَّ مَن يقَُولُ 

)دنقل « !الدُّمُوع!/ ... فلترفعوا عيونکم للثائر المشنوق/ فسوف تنتهون مثله ... غداً

1956 :111)  
سنگ نيست/ کسانی که در گهوارة  )ترجمه: سيزيف ديگر بر دوشش آن تخته

آيند، محکوم به حملِ آن هستند/ دريا ... همچون صحرا ... تشنه است  دنيا می بردگان به
گويد، جز از اشک سيراب  می« نه»کند/ چون کسی که  نمی و عطش را برطرف

پس چشمان خود را برای انقلابی آويخته بلند کنيد/ شما مانند او به پايان شود/ ...  نمی
 می رسيد ... فردا!(

های باستانی است که دنقل  ( نيز از ديگر چهرهحام، پسر حضرت نوح)عاسطورة 
نمايد و  پرستی خود، در شعرش وارد می برای بازگونمودن روحية سرکشی و ميهن

آورد. وی ميزان تأثيرپذيری  گويی و وارونگی مفهومی روی می نوعی تناقض به
خواه را  پرست و عدالت روانی و رفتاری خود از اين چهرة سرکشِ منفی، اما وطن

(، 5اوراق الغرفه )از مجموعه شعر « نوح مقابله خاصهٌ مع أبن»عنوان  ای با در قصيده
دهد. او با دريافت انرژی قدرتمند روانی و کنش رفتاری حام،  خوبی نشان می ه ب

سوارنشدن فرزند ناخلف نوح بر کشتی و عصيان در برابر خواستة پدر را رفتاری 
پسر نوح با غرق شدن، هلاک نشد، بلکه به »داند و معتقد است که  مثبت می



 516 / ...ها در شعر احمد تحليل نمودهای روانی اسطورهـــــــــــ  1311تابستان ـ 69 ش ـ 16 س

ية پايداری و مقاومت و آرامشی جاودان در ميهن خود رسيد که شاعر اين روح
 ( 53: 1955)سليمی و چقازردی « ستايد. ماندن در وطن را می

/ جاء طوفان نوحٌ/ ما هم الجبناءُ ...جاء طوفانُ نوح!/ المدينه تغرقُ شيئاً ... فشيئاً »... 
/ ...يفرُّون نحو السفينه/ اينما کنتُ .../ کان شبابُ المدينه/ يلجمون جوادَ المياه الجموح 

انجُ من بلدٍ ... لم »لِّهمَُ ينفذونَ ... الوطن!/ صاح بی سيدُ الفلکِ ـ قبل حلولِ السکينه:/ عَ
قلتُ:/ طوبی لمِن طعموا خبزه .../ فی الزمان الحسن/ و أداروا له «/ تعد فيه رِوح!

الظهرَ/ يوم المحن!/ و لنا المجد ـ نحن الذين وقفنا/ )و قد طمس الله أسماءنا(/ نتحدی 
.../ نأبی الفرارَ .../ و نأبی النزوح/ کان قلبی الذّی نسجته الجروح/ کان قلبی  الدمار

الذّی لعنته الشروح/ يرقد ـ الأن ـ فوق بقايا المدينه/ ورده من عطن/ هادثاً .../ بعد أن 
 (999ـ 996: 1956)دنقل « للسفينه .../ و أحب الوطن!« لا»قال 

شود.../ طوفان نوح آمد/ و اين  غرق می کم )ترجمه: ...طوفان نوح آمد!/ شهر کم
کنند/ آن لحظه من بودم/ و جوانان شهر/ که  اند که سوی کشتی نوح فرار می ترسويان

شدن نجات  نهند .../ شايد بتوانند وطنشان را از غرق ها افسار می بر ماديان چموش موج
ری که هيچ دهند/ ناگاه ناخدای کشتی ـ پيش از آرامش، صدايم زد/ خودت را از شه

روحی در آن نيست، نجات بده/ گفتم:/ خوشا به حال آنکه نانش را/ در زمان فراوانی 
خورد/ و پشت کردند به او/ در زمان سختی!/ و سربلندی از آنِ ماست که ايستاديم )و 
خداوند ناممان را پاک کرد(/ و در مقابل ويرانگری خواهيم ايستاد/ فرار نخواهيم کرد/ 

ها آن را بافته بودند/ و قلبی که کالبدم بر آن  گاه دلم که زخم م گرفت/ آنو پناه نخواهي
لعنت فرستاده/ بر بقايای شهر آرام خواهد گرفت/ چون گلُی بر آغل/ آرام .../ بعد از 

  گفت/ و به وطنش عشق ورزيد.(« نه»آنکه به کشتی 
ای  رههای اسطو قهرمان باستانی رومی نيز از ديگر چهره (9)1اسپارتاکوس

جويانه و  غيروطنی که با اهداف سياسی و اجتماعی إمل دنقل و روحية مبارزه
نيز با نوعی « کلمات سبارتکوس الأخيره»ناپذير او همسوست. در سرودة  سازش
دادن اوج  شويم. او برای نشان گويی و وارونگی شخصيتّ شاعر روبرو می تناقض

                                                           

1. Spartacus 
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های سياسی و اهداف آرمانی خود  هتأثيرپذيری روانی و رفتاری و رسيدن به انديش
وار، سرکشی،  گرايانة جامعة پرتنش عرب، اسپارتاکوس در برابر ناملايمات عصيان

پرستی را سرلوحة انديشه و رفتار خود و ديگر مبارزان  ناپذيری و وطن سازش
شود. شاعر با  گونه خواستار شورش در برابر بردگی می نمايد و اين عصرش می هم

و تضاد، سرکشی و طغيان اسپارتاکوس را به سرپيچی شيطان مانند نوعی تناقض 
 ستايد:   کند و روح هميشه دردآور اسطوره را می می

المجد للشيطان ... معبود الرياح/ من قال )لا( فی وجه من قالوا )نعم(/ من »
نقل )د «علّم الانسان تمزيق العدم/ من قال )لا( فلَم يمَت؛/ و ظلِّ روحاً أبديه الألم!

1956 :96) 
)ترجمه: عظمت و بزرگی از آنِ شيطان ...  معبود بادهاست/ کسی که در برابر تمام 

کردن عدم را آوخت/ کسی  کسانی که گفتند: آری، گفت: نه/ کسی که به انسان، ويران
 روحی هميشه دردآور شد.(   که گفت: نه و سرپيچی کرد/ و پيوسته

های  به  ماهيتّ مفهومی و انتزاعی شخصيتّشناختی  دنقل با نگاهی عميق و روان
وجو  کاود و باورهايی را جست ای، جهان هستی پيرامون خويش را می اسطوره

های ناخودآگاه جمعی  ترين لايه صورت انرژی و نيرويی نهفته در ژرف نمايد که به می
پرستی و  جويی، وطن قوم خود و ديگر ملل قرار دارند. وی با انعکاس نقش مبارزه

ها،  اعتراضی خود در جامعه و ميزان تأثيرپذيری از انرژی متضاد توليدشده در اسطوره
شدتّ کاربرد انرژی روانی و ماهيتّ مفهومی و انتزاعی آنان را در هيئت قهرمانانی 

دهد که که برای نجات نبض وطن، جان فدا  پرست قرار می مبارز، سرکش و ميهن
 يابند.  میکنند و بقاء و پايستگی جاودانه  می

 

 نتیجه

ای  احمد شاملو و إمل دنقل از شاعران نوپرداز معاصر ايرانی و مصری و دارای روحيه
ای مشترک برای مقابلة اعتراضی با  پرست که با انگيزه جو و وطن معترض، مبارزه
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ای وطنی و  های اسطوره ناملايمات سياسی و اجتماعی جامعة خود، از شخصيتّ
برند. آنان علاوه  های فراوانی می نگ گذشته در آثار خود، بهرهغيروطنی و انعکاس فره

دادن وجه درونی و بينش وسيع خويش دربارة جهان هستی، زندگی آرمانی و  بر نشان
های فيزيکیِ بقای انرژی،  آفرينش انسان، توانستند براساس اصل تضاد يونگ و نظريه

شدة خود، از  می قهرمانان خلقبرای بيان ميزان تأثيرپذيری روانی و جاودانگی مفهو
ها بهره گيرند. آنان در  های معنادار مفاهيم انتزاعی و رمزگرای اسطوره ترين لايه ژرف

های مختلف و متضاد رفتاری در جامعه، استبداد، خفقان،  برابر عواملی از جمله گرايش
در برابر ناپذيری  جويی، ايثار و سازش پرستی، مبارزه کشُی و ايجاد حس ميهن قهرمان

های نو و پويا با ويژگی  ناملايمات سياسی و اجتماعی، دست به خلق اسطوره
پرست، زدند تا نشان دهند قهرمانان  های کامل و قهرمانانی سرکش، مبارز و وطن انسان

ای،  گرفتن از انرژی پايستة قهرمانان اسطوره خواه امروزی با ياری و مبارزان وطن
. در واقع، اين دو شاعر، با اشاره به اصل مهم رشد و اند همواره زنده و جاودانه

های متضاد رفتاری و  شکوفايی شخصيتّ )اصل تضاد(، خود را در برابر گرايش
بينند و خويش را وادار  های سياسی جامعه، دچار کشمکش و فشار روانی می تنش
؛ در نتيجه با ها و تضادها به فعاليت بپردازند بردن آن تقابل سازند که برای از بين می

های کهن، نه تنها شدتّ  های نو و دريافت انرژی قدرتمندِ اسطوره خلق اسطوره
دهند، بلکه به سوی ترقیّ و  ها نشان می ها و کشمکش عملکرد خود را در برابر تنش

جويانه، در پی کشف انرژی  روند. آنان با روحية اعتراضی و مبارزه کمال نيز پيش می
خيزند و آن را در  های کهن سرزمين خود و ديگر ملل برمی هقویِ نهفته در اسطور

ها  ريزند؛ يعنی انرژی روانی اسطوره تر می شدة امروزیِ ضعيف های خلق قالب اسطوره
کنند و براين اساس،  را از شکلی به شکل ديگر و از جايی به جای ديگر منتقل می

نمايند. درواقع، اين  می های خود را جاودانه پايستگی و بقای انرژی روانی اسطوره
شاعران با کمک وجه اعتراضی و سياسی روحية خود، هم انرژی روانی قدرتمند 

کنند و هم شدتّ تأثيرپذيری خود را  های نو منتقل می های کهن را به اسطوره اسطوره
ها در برابر جامعة پرتنش روزگار خويش، در عملکردهای  از انرژی روانی اسطوره

 کنند.  دهند و با شدتّ آن انرژی، تناسب برقرار می ی روانی، نشان میها رفتاری و کنش
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بخشيدن و پويايی جامعة پرتنش خود،  بنابراين، شاملو و دنقل برای بيداری، آگاهی
های  گرا با گزينش شخصيتّ کنند. اين دو شاعرِ معترض و ملی تلاش بسياری می

ها را با شدتّ کاربرد  مينوی اسطورهای کهن )مثبت يا منفی(، ماهيتّ کيهانی و  اسطوره
زنند. آنان با ايجاد پيوندی نقابين ميان  زايی آنها، به جهان مادیّ پيوند می ماهيتّی و انرژی

آورند که با  سرشت خود و جامعة پرتلاطم معاصر، اين امکان را برای خود فراهم می
متقابل و متضاد با دنيای  ای کنند، رابطه ای که در جامعه ايفا می نقش نقابين و رمزگونه

پيرامون خود برقرار نمايند. گويا شاملو و دنقل با اعتقاد به اصل تضاد يونگ و شدتّ 
نمودن  جويی و تثبيت و جاودانه عملکرد روانی خود، در پی تقويت روحية مبارزه

توان گفت که  های پويا و معنادار خويش هستند. درنهايت می انرژی روانی در اسطوره
ای با  های اسطوره شود شخصيتّ کند و باعث می اين دو شاعر را به هم نزديک می آنچه

کار ببرند، روحية  هايشان به گرايانه در سروده جويی و ملی مفاهيم خاص مبارزه
ناپذير آنان در برابر رويدادهای سياسی و  پرست و سازش جو، ميهن آميز، مبارزه اعتراض

 اجتماعی جامعة پيرامونشان است.

 

  نوشت پی
جنسی است. منبع آن ـ مايه( عاملی غريزی و انرژی روانی  ( از نظر زيگموند فرويد، ليبيدو )زيست1)

به   کند انسان را در هر زمينه جنگد و سعی می اروس يعنی مجموع غرايز زندگی است. ليبيدو با مرگ می
چيز معنای جنسی دارد ... )ساعتچی نامند. ليبيدو بيش از هر پيروزی برساند. اين نيرو را شهوت نيز می

1999 :531) 
 .کند ای از روان ضدّ خود را دارد و اين ضديّت انرژی روانی توليد می ( براساس اصل اضداد هر جنبه5)
رود، بلکه از جايی به جايی ديگر  ارزی انرژی هرگز در شخصيتّ از بين نمی ( براساس اصل هم9)

 .روند می
 گويد که در شخصيتّ گرايش به آرامش و تعادل وجود دارد. ز می( اصل انتروپی )افت( ني3)
 شود. شود و با عوامل بيرونی هدايت می گرا از بيرون برانگيخته می ( نگرش برون2)
 شود. شود و با عوامل درونی و ذهنی رهنمون می گرا از درون برانگيخته می ( نگرش درون6)
است که به نقاب بازيگران پانتوميم اتروسکی اطلاق  ( پرسونا برگرفته از واژة پرسونای لاتينی6)

 .شد می
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 م.1993( ر.ک. عبدالسلام 5)
دنبال ظلم و ستمی که  داری است. وی به ( اسپارتاکوس، بردة رومی و رهبر انقلاب ضدّ برده9)

داری  ای را بر ضدّ برده ق.م. رهبری قيام گسترده 69شد، در سال  بر بردگان روم باستان وارد می
خورد و کشته  عهده گرفت که سرانجام در نبردی سهمگين توسط سپاهيان روم شکست می هب

 شود. می
 

 کتابنامه

 .. اروميه: دانشگاه آزاد اسلامیگرايی در شعر شاملو انسان. 1956نژاد، عباس.  باقی
. ترجمة مهشيد ياسايی و فرزانه شناسی فرهنگ توصيفی اصطلاحات روان. 1953برونر، فرانکو. 

  .. تهران: طرح نو9اهری. چط
. 2. س کتاب ماه هنر ةمجلزاده.  عليرضا حسن ةترجم«. اسطوره و نماد. »1951ترنر، ويکتور. 

 .61ـ 66.  صص21و25ش
الگوها در شعر کلاسيک و معاصرفارسی در پرتو رويکرد  کارکرد کهن. »1955ابوالفضل.  حریّ،

دانشگاه آزاد  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره فصلنامة علمی پژوهشی«. ساختاری به اشعار شاملو
 .9ـ99. صص12. ش2. ساسلامی واحد تهران جنوب

ای در شعر  ها و باورهای آيينی ـ اسطوره کاربرد نمادين نام. »1993 حسين و فاطمه فرزانه. حيدری،
 .1ـ 91.  صص55. ش6.س علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ةفصلنام«. سياوش کسرايی

 .. الطبعه الثالثه. القاهره: مکتبه مدبولیالأعمال الشعريه الکامله. 1956ل. إم دنقل،
پور.  ابوالقاسم اسماعيل ة. ترجمگيلگمش ةايزيس و اوزيرس، حماس ةاسطور. 1955دنا.  روزنبرگ،

 .تهران: اسطوره
  .. تهران: معين1. چشناسی فرهنگ روان. 1999محمود.  ساعتچی،

مورد پژوهانه: إمل  ةنمادهای پايداری در شعر معاصر )مطالع. »1955. یعلی و اکرم چقازرد سليمی،
 .61ـ 55.  صص 1ش .1. سادبياّت پايداری دانشگاه شهيد چمران کرمان ةنشري«. دنقل(
 .. تهران: نگاه(1926ـ 1929های کوچک غربت )مجموعه شعر  ترانه. 1952احمد.  شاملو،

 .. تهران: چشمه3. چانقراران ماه حديث بی. 1956.  ــــــــــــ
 .. تهران: مرواريد5. چدشنه در ديس. 1959.  ــــــــــــ
 .. تهران: مرواريد13. چاشعار ةگزين. 1991. . ـــــــــــ

 .. تهران: نگاه12. چهوای تازه. 1999.  ــــــــــــ
 .. تهران: نگاه19. چ. ابراهيم در آتشالف 1995.  ــــــــــــ



 .... پور شبنم حاتمـ  فريدون طهماسبیــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 515

 .. تهران: مرواريد16. چباغ آينهب.  1995.  ــــــــــــ
 .. تهران: رشد15. چشناسی شخصيتّ ها در روان ها و نظريهّ مکتب. 1996سعيد.  شاملو،
. 91يحيی سيدّمحمدی. چ ة. ترجمهای شخصيتّ نظريهّ. 1993دوآن و آلن شولتز، سيدنی.  شولتز،

 .تهران: ويرايش
«. يل و نقد نمادپردازی دينی در ديوان إمل دنقلتحل. »1991. یدهکردی، صادق و ژيلا قوام فتحی

 .92 -66.  صص 5. ش1. سنامة نقد ادب عربی پژوهش
   .. تهران: دانشگاه پيام نور53شناسی شخصيتّ. چ . روان1991يوسف.  کريمی،

الگوی نقاب در آراء يونگ و ردپّای آن  بررسی تطبيقی کهن. »1991پور.  علی و مريم اسمعلی محمدی،
شناختی  فصلنامة علمی پژوهشی ادبيات عرفانی و اسطوره«. های مولانا )غزليات شمس( در غزل

 .121-159. صص56. ش5واحد تهران جنوب. س یدانشگاه آزاد اسلام
 .م.  البنيات الداله فی شعر إمل دنقل: دراسه. دمشق: اتحاد الکتاب العرب1993عبدالسلام.  مساوی،
  ..  تهران: مرکز11. ترجمة داريوش مهرجويی. چيان و انسان مدرنيونگ، خدا. 1993آنتونيو.  مورنو،
های آن در شعر  های سنتّی و بيان دلالت شگردهای فراخوانی شخصيتّ. »1991ايوکی، علی.   نجفی

 .16ـ 36. صص 9. ش3. سادب عربی ةمجلّ«. إمل دنقل
اصول ترموديناميک ـ  .1999وايلن، کوردن جان، ريچارد ادوين زونتاک و کلاوس بورگناک.   ون

 .. تهران: نشر کتاب دانشگاهی55. ترجمة بهرام پوستی. چ 5ويرايش 
الله گلستانيان و  . ترجمة نعمتمبانی فيزيک هاليدی. 5113و جول واکر. نکيديويد، رابرت رز هاليدی،

  .محمود بهار. ج اولّ ـ مکانيک. ويرايش دهم. تهران: مبتکران
محمدعلی اميری. تهران: علمی و  ة. ترجمشناسی ضمير ناخودآگاه روان. 1992کارل گوستاو.  يونگ،

  .فرهنگی
 .لطيف صدقيانی. چ هشتم. تهران: جامی ة. ترجمروح و زندگی. 1995.  ــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 519 / ...ها در شعر احمد تحليل نمودهای روانی اسطورهـــــــــــ  1311تابستان ـ 69 ش ـ 16 س

References 
 ā  -nežād     ā .  2008/1387   . Ensān-garāyī dar Še re Šāmlū. 
Orūm ye: I  amic  zad university. 
Bruno, Frank. (2005/1384SH). Farhange Towsīfī-ye Estelāhāte 
Ravān-šenāsī (Dictionary of key words in psychology . Tr.  y Mah  d 
 ā āy  and  arzāne Tāher . 3

rd
 ed. Tehrān: Tarhe    . 

Dan ū    me .  1987/1366   . al-a mālo al-še rīye al-kāmelah. 3
rd

 ed. 
Gāhere: Mak a e Mad ū  . 
 a h  Deh-k rd    āde  and Ž  ā  a ām .  2011/1390   . "Tahlīl va 
Nagde Namād-pardāzī-ye Dīnī dar Dīvāne Emel Danqūl". Pažūheš-
nāme-ye Naqde Adabe Arabī. 1

st
 Year. No. 2. Pp. 77-95. 

Halliday, David, Robert Resnick and Jearl Walker. (2014/1393SH). 
Mabānī-ye Fīzīke Hall day (Fundamentals of PHusies ). Tr. by 
Ne'mato al-  āh G  e  ān -yān and Mahmūd  ahār. 1

st
 Vol. 

Mechanics. 10
th

 ed. Tehrān: M   akerān. 
 eydar      eyn and  ā emeh  arzāneh.  2015/1394  . "Kār-borde 
Namādīne Nāmhā va Bāvarhā-ye Āyīnī-ostūreh-ī dar Še re Sīyāvaše 
Kasrāyī". Persian Language and Literature Research Quarterly. 7

th
 

Year. No. 22. Pp. 1-30. 
  rr       a -fazl. (2009/1388SH). "Kār-karde Kohan-olgūhā dar 
Še re Kelāsīk va Mo āsere Fārsī dar Partowe Rūy-karde Sāxtārī be 
Aš āre Šāmlū". Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic 
Azad University- South Tehran Branch. 5

th
 year. No. 15. Pp. 9-33. 

Jung, Carl Gustav. (1916/1395SH). Ravān-šenāsī-ye Zamīre Nā-xodā-
gāh (Uber die psychologie des Unbewussten . Tr.  y M hammad     
 m r . Tehrān:   m   a  arhan  . 
Jung, Carl Gustav. (1919/1398SH). Rūh va Zendegī. Tr.  y La    
 ed  -yān . 8

th
 ed. Tehrān: Jām . 

 ar m    ū e .  2011/1390   . Ravān-šenāsī-ye Šaxsīyat. 24
th

 ed. 
Tehrān: Payam-e-noor university. 
Mohammad       and Maryam   mā   - ūr.  2012/1391   . Barrasī-
ye Tatbīqī-ye Kohan-olgū-ye Neqāb dar Ārā e J ng va Radde Pā-ye 
Ān dar Qazalhā-ye Mowlānā (Qazalī-yyāte Šams). Quarterly Journal 
of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran 
Branch. 8

th
 year. No. 26. Pp. 151-183. 

Moreno, Antonio. (2015/1394SH). J ng, Xodāyān va Ensāne Modern 
(Jung, Gods and modern man . Tr.  y Dāryū  Mehr-jūy . 10

th
 ed. 

Tehrān: Markaz. 
M  ā      d  a - a ām.  1994/1414   . al-banīyāt al-dālla fī Še r 
Emel Danqūl: Derāsah. Dame  :    ehād a -ke ā   a -'arab. 



 .... پور شبنم حاتمـ  فريدون طهماسبیــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 513

 aja    yūk      .  2012/1391   . "Šegerdha-ye Farā-xānī-ye 
Šaxsīyathā-ye Sonnatī va Bayāne Delālathā-ye Ān dar Še re Emel 
Danqūl". Majalle-ye Adabe Arabī. 4

th
 Year. No. 3. Pp. 17-46. 

Rosenberg, Donna. (2003/1382SH). Ostūre-ye  zīs va Ozīres, 
Hemāse-ye Gīl-gameš (The myth of Isis and Osiris). Tr. by Abo al-
 ā em   mā   - ūr. Tehrān: O  ūre. 
 ā a -č   Mahmūd.  2014/1393   . Farhange Ravān-šenāsī. 1

st 
ed. 

Tehrān: M   n. 
 a  m       and  kram Ča āzard .  2009/1388 H). "Namādha-ye 
Pāydārī dar Še re Mo āser (Motāle e-ye Mored-pažūhā-ne: Emel 
Danqūl)". Journal of Sustainability Literature of Shahid Chamran 
University of Kerman. 1

st
 year. No 1. Pp. 71-88. 

Šām ū   hmad.  2019/1398   . Bāqe Āyene. 17
th

 ed. Tehrān: 
M r ār d. 
Šām ū   hmad.  2010/1389   . Dešne dar Dīs. 8

th
 ed. Tehrān: 

M r ār d. 
Šām ū   hmad.  2019/1398   . Ebrāhīm dar Ātaš. 13

th 
ed. Tehrān: 

 e āh. 
Šām ū   hmad.  2008/1387   . Hadīse Bī-qarārāne Māhān. 4

th
 ed. 

Tehrān: Če me. 
Šām ū   hmad.  2004/1393   . Havā-ye Tāze. 15

th
 ed. Tehrān: 

 e āh. 
Šām ū   hmad.  2001/1390   . Gozīne-ye Aš ār. 14

th
 ed. Tehrān: 

M r ār d. 
Šām ū   hmad.  2006/1385   . Tarānehā-ye K čake Qorbat 
(Ma m  e Še r 135 -1359). Tehrān:  e āh. 
Šām ū.  a  d.  2018/1397   . Maktabhā va Nazarīyyehā dar Ravān-
šenāsī-ye Šaxsīyat. 12

th
 ed. Tehrān:    d. 

Schultz, Duane P. and Sydney Ellen Schultz. (2015/1394SH). 
Nazarīyeha-ye Šaxsīyat (Theories of personality . Tr.  y  ahyā 
Seyyed-m hammad . 31

th
 ed. Tehrān:   rāye . 

Turner, Victor W. (2002/1381SH). Ostūre va Namād (Myth and 
symbol . Tr.  y    -rezā  a an-zādeh. Majalle-ye Ketāb Māhe Honar. 
5

th
 Year. No. 51 & 52. Pp. 70-77. 

Van Wylen, Gordon J. (Gordon John) and Richard Edwin Sonntag & 
Borgnakke, C. (Claus). (2014/1393SH). Osūle Termodīnāmīk 
(Fundamentals of thermodynamics). 8

th
 ed. Tr.  y  ahrām Pū   . 22

th
 

ed. Tehrān:  e ā e Dāne - āh . 
 


